
ــی، متولد  ــان پــــوران خ
اول تــیــرمــاه ۱۳۴۶، با 
مــــــدرک کــارشــنــاســی 
آمــــوزش ابــتــدایــی ۳۶ 
سال سابقۀ فعالیت در 
آمـــوزش‌وپـــرورش دارد 
که شش سال آن را به تدریس و مابقی را به 
مدیریت پرداخته است. وی بیست سال 
مدیر دبستان دخترانۀ سوم شعبان بوده 
کــه در  ــال اســت  و در حــال حــاضــر، ده س
سمت مدیر در مجتمع جوادالائمه )ع( 

فعالیت می‌کند.
در ویترینی زیبا و رنــگــارنــگ، چند ســتــاره از 
پشت شیشه‌ای درخشان، در کنار رنگ‌هایی 
که برای زیباترشدن به آن‌ها زده‌ایم، چشمک 
می‌زنند. چه سرنوشتی در انتظار این ستارگان 
ــت؟ آیـــا ایـــن چند ستاره  ــل ویــتــریــن اسـ داخـ
جوابگوی دنیای بیرون هستند؟ ستارگانی 
کــه بــه نظرمی‌رسد خــودشــان هــم چــنــدان از 
حــبــس‌شــدن در یــک مــکــان و احــاطــه‌شــدن 
ــد. آیا  ــدارن به‌وسیلۀ زرق و بــرق‌هــا رضــایــت ن
به‌راستی این ستارگان چیزی فراتر از بقیه‌اند 
که  ــا الــقــا شــده اســت  یــا شوربختانه بــه آن‌هـ
شما برترید؟ این ویترین زیبا همان فضایی 
اســت که ما بــرای دانــش‌آمــوزان نخبه فراهم 
می‌کنیم‌. نخبگانی که آن‌ها را پررنگ‌‌تر از بقیه 
می‌بینیم. آن‌ها که اغلبشان پس از شناسایی 
و معرفی و کسب افتخارات، تاریخ مصرفشان 
به پایان می‌رسد و رها می‌شوند، بدون آنکه 
از نخبه‌بودن آن‌ها استفاده‌ای شده باشد یا 
آینده‌ای برایشان متصور شود. این روند یعنی 
تمرکز و توجه بیش‌ازاندازه بر موفقیت گروهی 
‌اندک علاوه بر اینکه سرنوشت سایر بچه‌ها و 
معلمان و حتی مدرسه را تعیین می‌کند، در 
مقابل آمــوزش عمومی نیز می‌ایستد، باعث 
تضعیف آن مــی‌شــود و بنابراین، بــا عدالت 
اجتماعی سازگاری نــدارد‌. این رویکرد چنین 

پیامدهایی را در پی دارد:
اهداف آموزش عمومی را تحت‌الشعاع خود   { 

قرار می‌دهد‌.
ــوزش بـــرای همه، جای   {  باعث مــی‌شــود آمـ

خود را به آموزش برای نخبگان ‌دهد‌.
ــرژی معلمان و   {  ــ بیشترین وقـــت و ان

مربیان را به نخبگان اختصاص 
می‌دهد و بقیۀ دانــش‌آمــوزان 
از تـــوجـــه و حـــضـــور آن‌هــــا 
ــن کــار  ــد. ایـ مــحــروم مــی‌شــون
ــاهـــش عــزت‌نــفــس  ــاعـــث کـ بـ
دانش‌آموزان عادی می‌شود؛ 
ــنــنــد  ــاس مــی‌ک ــ ــسـ ــ زیــــــــرا احـ
گرفته  نیازهای آن‌هــا نادیده 

شده است‌.
ــادی را   {  ــ هزینه و اعــتــبــارات زی

به خــود اختصاص مــی‌دهــد، چه از طرف 
خانواده و چه از طرف مدرسه. 

بـــه‌دلـــیـــل نـــبـــود ســــازوکــــار لازم و اجــــرای   { 
بــرنــامــه‌هــای نــاقــص نــخــبــه‌گــرایــی، رقــابــت 
ناسالم بین دانش‌آموزان و حتی مدرسه‌ها 
به وجود می‌آید و روحیۀ مشارکت و همدلی 
را به شکست‌دادن حریف تبدیل می‌کند‌. 
این موضوع با معیارهای‌‌تربیت اخلاقی نیز 

در تضاد است‌.
بــاعــث شــکــاف آمـــوزشـــی در بــخــش‌هــای   { 

گون می‌شود. هرجا امکانات و منابع  گونا
مالی بیشتری باشد، بیشترین سهم را از 

نخبه‌پروری می‌برد‌.
باعث اختلافات طبقاتی و ناهنجاری‌های   { 

اجــتــمــاعــی از قــبــیــل چشم‌و‌هم‌چشمی 
می‌شود‌.

هیچ کمکی به آمــوزش عمومی در مدرسه   { 
ــوزان را در بر  ــ ــش‌آمـ ــ کـــه 95درصــــــد از دانـ
ــاوه بــر آن، چــون در  می‌گیرد، نمی‌کند. ع
آینده جایگاهی وجود ندارد که آن‌ نخبگان 
را تأمین کند، آن‌ها یا سرخورده می‌شوند یا 
راهی جایی می‌شوند که پذیرایشان باشند. 
این سرنوشت آن ستاره‌های پشت ویترین 
که ستارگان دیگر را فدای  است، در حالی 
کرده‌ایم و هر کدام را با دلی مملو از  این‌ها 
نفرت و روحی آزرده از ندیده‌شدن از زندگی 
عادی باز داشته‌ایم و شیرینی زندگی موفق 
را با ترین‌هایی که به چند نفر چسبانده‌ایم 

از آن‌ها گرفته‌ایم‌.
منجر به تک‌بعدی‌بودن آمــوزش‌و‌پــرورش   { 

ــوش  ــود. نـــخـــبـــه‌پـــروری بــیــشــتــر ه ــ ــی‌ش ــ م
تحصیلی را بــه رسمیت می‌شناسد و در 

بسیاری از موارد هوش‌های عملی نادیده 
گرفته می‌شوند‌.

در خیلی از مـــوارد بــه‌دلــیــل تمرکز بــر بعد   { 
ــوزان بــاعــث مــی‌شــود  ــ ــــش‌آم شناختی دان
یادگیری اجتماعی‌عاطفی  اتفاق نیفتد، 
فرایندی که در آن افراد می‌توانند هیجانات 
خود را بشناسند و مدیریت کنند، با دیگران 
همدلی داشــتــه باشند، ارتــبــاطــات مثبت 
که جای  کنند‌. چیزی  برقرار و آن را حفظ 
خــالــی‌اش بــه‌شــدت در مــدرســه‌هــا حس 

می‌شود‌. 
مــا دور هــم جمع مــی‌شــویــم تــا موفقیت‌ها، 
کودکانه‌های فرزندانمان را با  شادمانی‌ها و 
هم تقسیم کنیم نه اینکه تمام قدردانی‌مان 
کنیم و  ــن تقدیم چند نفر  را در لــوحــی زریـ
بقیه را در حسرت بــگــذاریــم‌. دور هــم جمع 
ــرود موفقیت  مــی‌شــویــم تــا دسته‌جمعی سـ
بخوانیم، دسته‌جمعی تشویق ‌شویم و اجازه 
نــدهــیــم حــس شــیــریــن »بــــودن و شــــدن« با 
گرفته شود.‌  کــاری نسنجیده از فرزندانمان 
کودکانی شاد و  مهم‌ترین وظیفۀ ما پــرورش 
کــه بتوانند از زنــدگــی لذت  خوشحال اســت 

ببرند‌.
که برخوردار  کــودک از هر سطح بهرۀ هوشی 
بــاشــد، بــایــد خــود را بـــاور کــنــد، نــقــاط قــوت و 
ــود را بشناسد و بــا یــادگــیــری بــرای  ضعف خ
کــنــد‌. در ایـــن مــیــان ما  ارتــقــای خـــود تـــاش 
تسهیلگر هستیم و باید بــرای هر سطحی از 
ــش و عمل بچه‌ها احــتــرام قائل شویم و  دان
گــام به  در نقش رهبر آمــوزشــی، آن‌هــا را یک 
کنیم تا  جلو ســوق دهیم. باید ایجاد انگیزه 
کودکانی پرسشگر، خلاق و توانا داشته باشیم‌.

»نه به جشنواره‌هایی که فقط چند نفر روی 
صحنه مــی‌رونــد و تقدیر می‌شوند!« یکی از 
راهکارهایی است که در مجموعۀ ما می‌تواند 
از فاجعۀ سرکوب‌کردن کودکان جلوگیری کند‌.

امید است در مدرسه‌های ما چنان‌که 
ــوزش  ــ ــ ــت بـــــه آمـ ــ ــ ــه اسـ ــتـ ــسـ ــایـ شـ
عــمــومــی بــهــا داده شـــود، همۀ 
ــده شــونــد و  ــ دانــــش‌آمــــوزان دی
ــدای  ــا ف ــی و نــشــاط آن‌هــ ــودک ک
ــود.  ــاص نـــشـ ــ ــ ــد مـــــــورد خ ــنـ چـ
که ناخواسته  حواسمان باشد 
ــا اجـــــــرای بـــرنـــامـــه‌هـــایـــی در  ــ ب
رشته‌های متعدد و مطرح‌کردن 
چــنــد نــفــر تــحــت عــنــوان‌هــای 
خاص بقیه را از میدان زندگی، 
آمـــوزش و حتی از شــادی‌هــای 
ــه کـــــه حـــــق مــســلــم  ــ ــانـ ــ ــودکـ ــ کـ

آن‌هاست محروم نکنیم‌. 

پوران خانیدر حصار ویترین نخبگان
مدیر دبستان دخترانۀ دورۀ دوم، ناحیۀ 1
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